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Abstract 

In 1987, after some disagreements arose among some senior officials of the Islamic 

Republic over the problems in governance and the extent of an Islamic system 

jurisdiction in solving those problems, the theory of Absolute Guardianship of the 

Islamic Jurist, as a theory with long precedence in Shiite political jurisprudence, was 

raised by Imam Khomeini. Later in 1989, the theory was reflected in articles 57 and 110 

while revising the constitution.  

Contrary to the views of expert political analysts, studies have shown that the 

Absolute Guardianship Theory and the state mandate (by the Jurist) are not specific to 

the Islamic Republic as religious system but also other non-theocratic and secular 

political systems have alternatives akin to this theory under such titles as “head of state 

commands”, “Veto”, and “Special Authorities”, by which the other head of states may 

step further than their constitutional powers. In other words, the three models of 

Presidential, Parliamentary, and Semi-presidential systems, give more inclusive 

authorities and powers to a head of state, in most cases if not all, than to the leader of 

Iran.  

In this paper, we manage to legally clarify the Absolute Guardianship of the Islamic 

Jurist Theory and the significance of state mandates (by the Jurist) in constitutional law, 
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and finally draw a comparison between duties and powers of Iran’s leader with other 

heads of states in common models of Presidential, Semi-presidential and Parliamentary 

systems. Our research method is library and descriptive-analytical.  

Keywords: head of state, Absolute Guardianship of the Islamic Jurist, special 

authorities, state commands, head of state commands. 

 



  

 

  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيمعاصر ياسيس يجستارها
  1402، تابستان 2، شمارة 14پژوهشي)، سال ـ  علمينامة علمي (مقالة  فصل

  فقيه ةمطلق ولايت اختيارات و وظايف تطبيقي ةمطالع
 هاي نظام اصلي الگوهاي كشور در روساي با ايران در قانون اساسي

  پارلماني و رياستي نيمه رياستي،
  *سيد محمدرضا مرندي

  چكيده
رخـي از مسـؤولين جمهـوري اسـلامي     پس از بروز اختلاف نظرهايي در ميان ب 1366در سال 

خصوص معضلات پيش آمده در اداره كشور و ميزان  وظايف و اختيارات نظام اسلامي براي در
رفع آن معضلات، نظريه ولايت مطلقه فقيه كه يك نظريه داراي قدمت در فقه سياسي شيعه بود 
از سوي امام خميني(ره) مطرح گرديد. پس از آن نيز، اين نظريـه در بـازنگري قـانون اساسـي     

  بازتاب يافت.  110و 57در اصولي همچون  1368در سال جمهوري اسلامي 
بررسي ها نشان مي دهد كه بر خلاف تصور بسياري از صاحب نظران، نظريه ولايت مطلقه 

ام ديني اسـت، نمـي باشـد بلكـه     و احكام حكومتي مختص نظام جمهوري اسلامي كه يك نظ
 لهايي بـراي ايــن نظريــه، هــاي سياسـي غيــر دينـي و ســكولار نيــز داراي مابـازاء و بــدي    نظـام 
هستند كه رؤساي » حق وتو«و » اختيارات ويژه«، »فرامين رئيس كشور«چون  عناويني هم  تحت

اي پيدا مي كنند. به عبارت ديگر،  كشورها از طريق اعمال آنها، وظايف و اختيارات وسيع و ويژه
ستي و پارلمـاني نيـز   يمه ريارؤساي كشور در ديگر نظام هاي سياسي در هر سه مدلِ رياستي، ن

وظايف و اختيارات گسترده قانوني و ويژه هستند كه اگر نگوييم در همه موارد، حداقل،  داراي
  در اكثر موارد، از وظايف و اختيارات رهبري در ايران بيشتر است. 

ما در اين نوشتار در پي تبيين حقوقي نظريـه ولايـت مطلقـه فقيـه و معـادل يـابي احكـام        
در ايـران بـا رؤسـاي    مقايسه  وظايف و اختيارات رهبـري  ق اساسي و نهايتاً حكومتي در حقو
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كشور در الگوهاي اصلي سه مدل رياستي، نيمه رياستي و پارلمـاني هسـتيم. روش تحقيـق مـا     
  تحليلي است. - خانه اي و توصيفي كتاب

حكومتي، فـرامين  رئيس كشور(دولت)، ولايت مطلقه فقيه، اختيارات ويژه، احكام  ها: دواژهيكل
  .رئيس كشور

  
  مقدمه. 1

چه در زمان حيات امام خميني(ره) و چه پس از رحلت ايشان، اختلاف نظرهايي در خصوص 
ماهيت نظريه ولايت مطلقه فقيه در ميان سياسيون و اهل نظر بروز پيدا كـرد و بعـد از رحلـت    

 مچـون حقـوق،  ايشان، كم كم اين اختلاف نظرها بـه سـر كـلاس هـاي درسـي دانشـگاهي ه      
و ديگر رشته هاي مرتبط راه يافـت. هـم اكنـون نيـز ايـن مناقشـات و اخـتلاف         سياسي  علوم

ها در ميان صاحب نظران همچنان پابرجاست با اين حال، مي توان ادعا كـرد كـه اكثـر     برداشت
صاحب نظران، اعم از مخالف و موافق اين نظريه، بر اين عقيده اند كـه  وظـايف و اختيـارات    

ي در ايران در مقايسه با رؤساي دولت در ديگر كشورها بسيار بالاست شايد دليـل اصـلي   رهبر
در نظريه ولايت مطلقه فقيه و وجـود اختيـار صـدور احكـام     » مطلق«اين امر، به كارگيري لفظ 

حكومتي براي رهبري در قانون اساسي جمهوري اسلامي باشد. ما در اين نوشتار در پي بررسي 
   ك مطالعه تطبيقي هستيم.اين موضوع در ي

در تحقيقاتي كه تاكنون صورت پذيرفته فقط وظايف و اختيارات رؤساي كشورهاي ديگـر  
چون امريكا، فرانسه، روسيه و انگليس با مقامات عالي در ايـران مقايسـه شـده لكـن وجـه       هم

ماهيـت جايگـاه مقامـات عـالي در      نوآوري اين پژوهش اين است كه ما در اين پـژوهش، بـه  
نظام رياستي، نيمه رياستي و پارلماني و ابعاد متفـاوت اختيـارات آنهـا از جملـه اختيـارات        سه

عادي و ويژه آنان و اين كه آيا رياست كشور و رياست قوه مجريه در آنها از هم تفكيك شده و 
يا در يك جا جمع گرديده و همچنـين معـادل يـابي مفـاهيم و كاربردهـاي تعـابيري همچـون        

در حقــوق اساســي ديگــر نظــام هــاي سياســي و ...  » ولايــت مطلقــه«و » حكــومتي  احكــام«
  ايم.  كرده  توجه

  
  تعريف مفاهيم. 2

  براي ورود به اين بحث، همانند همه مباحث ديگر، بايد ابتدا، مفاهيم اصلي آن را تعريف كنيم.



  87  )سيد محمدرضا مرندي( ...در  فقيه ةمطلق ولايت اختيارات و وظايف تطبيقي ةمطالع

 

  رئيس كشور (دولت) 1.2
ت ابتـدا بـه تعريـف مفهـوم     لازم اس ـ» رئـيس دولـت  «يـا  » رئيس كشـور «براي تعريف مفهوم 

. گـردش نيكبختـي و   2. از حالي بـه حـالي شـدن،   1بپردازيم. دولت در لغت به معني؛   »دولت«
 1388. مملكت و كشور و ... است(معين، 4. اقبال و نيكبختي، 3پيروزي از شخصي به ديگري، 

  ).553 ص.
ت به تجلي قدرت اس stateكه معادل نظام سياسي و » دولت«در علم حقوق و سياست، واژه 

ناشي از تشكل سياسي يك جامعه گفته مي شود كـه داراي چهـار ركـن؛ سـرزمين، جمعيـت،      
). بر اين اساس، رئـيس دولـت،   303، ص.1، 1367حكومت و حاكميت مي باشد(آقايي، بابايي.

  بالاترين مقام سياسي در هر نظام سياسي است كه از آن به رئيس كشور نيز ياد مي شود.
  

  ولايت 2.2
، 2 ، ج1987 (فيـومي،  بر وزن فلسْ به معناي قرب و نزديكـي اسـت.  » وليْ«از ريشه » ولايت«

گويـد:   ) طريحي مي509و زمخشري، بي تا، ص. 141، ص.2، ج2001و ابن فارس،  672 ص.
ولايت با فتحه به معناي محبت، و با كسره به معناي توليت و سلطنت اسـت و والـي كسـي را    

  ) 458- 455، صص1ج دار آن گردد.( مور ديگري را به دست خود گيرد و عهدهگويند كه زمام ا
 ولايــت تــدبير و سرپرســتي امــور ديگــران اســت.» ولــي«تــرين معــاني  يكــي از برجســته

ي را بر عهـده گيـرد،   هر كس كار ديگر«گويد:  .)  جوهري مي38و37نامه   ،1390الدين،  شرف (
را بـه معنـاي خطـّه و    » ولايـت «اقرب الموارد نيز  ) شرتوني در2528، ص. 6(ج ». ولي اوست

  )1487، ص .2امارت و حكومت داشتن معنا كرده است.(ج 
در خصوص تدبير امور اجتماعي مطـرح شـود، مـراد همـان ولايـت،      » ولي«بنابراين هرگاه 

، »سرپرسـتي «هايي ماننـد   در اصطلاح هم رديف واژه» ولايت«زعامت و رهبري است. لذا واژه 
ــ« ــ» رياســـت«و » تزعامـ تي و اداره امـــر ديگـــري را ذكـــر شـــده و مـــراد از آن سرپرسـ

  است.   داشتن برعهده
  

  مطلق 3.2
چيزي كه شـايع در جـنس    ]و همچنين به معناي[رها و بي قيد...  مطلق در لغت به معناي آزاد،

ژه ). معـادل وا 133، ص.1388عام است(معين،  همه و كامل، بدون استثنا، خود باشد، كل، تمام،
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قرار دارد. (آريان پور، عباس. آريان پـور،   absolute مطلق در زبان فارسي و عربي، واژه انگليسي
) از بررسي معناي مطلق در عربي و فارسي مي توان به دو معناي متفاوت  6ص. 1367منوچهر. 

  ».كل«و » همه«، »هر. «2و » رها«و » آزاد.«1آن پي برد: 
  

  دو مرتبه از اطلاق 1.3.2
است. از دقت در معناي مطلق در اين » كل«و » همه«گونه كه گفتيم، يكي از معاني مطلق،  همان

معني، به دو مرتبه از اطلاق پي مي بريم؛ تام و غير تـام. ايـن تفكيـك بـر اسـاس يـك حصـر        
  لغوي صورت پذيرفته است. استقرائي

شود؛ همانند برده به كار  محدودناتام، مطلقي است كه در خصوص يك مجموعه مطلق . 1
ان االله علـي  «به كار بردن تعبير قادر مطلق براي خداوند متعال هنگامي كه گفته مي شود؛ 

  .)45خداوند بر هر(همه) چيز تواناست(نور، » كل شيء قدير

يعني خداوند داراي توانايي مطلق (به صورت تام) است. زيرا مجموعه اي كه قدرت 
است؛ به عبارت ديگر، مطلق در اينجـا بـه معنـي    خداوند بر آن تعلق مي گيرد نامحدود 

  است.» ي نامحدود همه«
بـرده شـود؛   بـه كـار    غيرتام، مطلقي است كه در خصوص يك مجموعه محـدود مطلق . 2

كـه  » مطلقِ افراد حاضر در اين جلسـه، دانشـگاهي هسـتند   «همانند زماني كه گفته شود 
اسـت لكـن ايـن همـه،      »همـه «گرچه مطلق در اينجا نيز همانند مـورد قبلـي بـه معنـي     

 است.» محدود  ي همه«

  
 ولايت مطلقه 4.2

در ادبيات حقوقي و سياسي، ولايت مطلقه كه از آن بيشتر، به حكومت مطلقه ياد مي شـود بـه   
هاي  معني داشتن حقِ اعمال قدرت به صورت مطلق از سوي زمامدار است كه نمود آن در نظام

كـه عمـدتا    - د. در اين نظام ها، حاكم و زمامـدار جامعـه  ) مي باشregimes absolute( استبدادي
چه قـانوني   - داراي اختيارات فرا قانوني و مطلق بوده و هر عملي را كه اراده كند - پادشاه است

- 559 ، صص1، ج 1376مجاز به انجام آن مي باشد. (قاضي شريعت پناهي  - و چه غير قانوني
 )162، ص.1، ج 1390. و بوشهري 560

  عريف در مي يابيم كه مطلق حقوقي، مطلقي تام و نامحدود است.از اين ت
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لكن در ادبيات فقهي، ولايت مطلقه به اين معني نيست بلكه به معنـي مقيـد نبـودن اختيـار     
- 536 ، صص54نراقي، بي تا، عائده  حاكم اسلامي به امور حسبه و احكام اولي شرعي است.(

 حتي و حكـومتي از سـوي وي مـي باشـد.    ) كه لازمـه آن، جـواز عمـل بـه احكـام مصـل      537
  )69- 65، صص1389و ارسطا،  18، ص.40و ج 397، ص21، ج1981(نجفي،

به عبارت ديگر، مطلق فقهي، مطلقي غيرتام و محدود است كه مطابق آن، زمامدار اسـلامي  
بر خلاف تعبير حقوقيِ مطلق، مجاز به انجام هر فعلـي كـه اراده كنـد نيسـت بلكـه صـرفاً در       

ب احكام شرعي، داراي ولايت مطلقه يعني اختيار صدور احكام مصلحتي (حكـومتي)  ارچوهچ
ايـن تفـاوت را    مي باشـد. برخـي از صـاحبنظران    - كه خود، قسمي از احكام شرعي هستند - 

، 1389(ارسـطا،  مطـرح كـرده انـد.    » ولايـت مطلقـه و حكومـت مطلقـه    «عنوان تفكيك  تحت
لاقِ احَكامي در مقابل اطلاق افَعاليِ (مورد استفاده در ) ما از اين نوع اطلاق، به اط97- 95  صص

  متون سياسي و حقوقي) ياد مي كنيم. 
  

 مطلق؛ مشترك لفظي بين فقها و حقوقدانان 1.4.2

چه در تعريف مطلق و مراتب آن گفتيم درمي يابيم كه مطلق؛ مشترك لفظـي بـين فقهـا و     از آن
حقوقدانان است يعني لفظي است كه مشتركاً هم در فقه و هم در حقوق به كار مـي رود ولـي   
داراي معنايي متفاوت در آن دو است به عبارت ديگر همان طور كه در بحـث مراتـب اطـلاق    

 ،و اصـول  سياست، تام؛ لكن در اصطلاح علماي فقهو  حقوقعلماي در اصطلاح گفتيم مطلق، 
، حقوقـدانان مـورد نظـر    اطـلاقِ  غير تام است؛ راز اين تفاوت نيز به اين امر برمـي گـردد كـه   

امكــان صــدور دارد  و از آنجــايي كــه تعــداد افعــالي كــه از يــك نفر(زمامــدار) اســت  افَعــالي
ناميده مي شود در حالي كه اطـلاق مـورد نظـر فقهـا،     است اين اطلاق، تام(نامحدود)   نامحدود
 و از آنجايي اقسام احكام شرعي محدود است، به اين اطـلاق، اطـلاق غيـر تـام     است احَكامي

  (محدود) گفته مي شود. 
فقط نسبت به اقسـام احكـام    - بلكه حتي ولايت معصوم(ع) - به عبارت ديگر، ولايت فقيه 

لي كه امكان صدور آن از سوي حاكم مي رود؛ در حالي شرعي مطلق است؛ نه نسبت به هر فع
   كه ولايت پادشاهان در نظام هاي استبدادي، داراي اطلاقي افَعالي و تام مي باشد.
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  نيمه پارلماني –هاي رياستي، پارلماني و نيمه رياستي نظام 2.4.2
ي، پارلمـاني و  در دانش حقوق اساسي تطبيقي، نظام هاي حقوقي دنيا به سه مدل اصلي؛ رياسـت 

نيمه رياستي تقسيم مي شوند كه به اجمال مي توان آنها را اين گونه تعريـف كـرد: نظـام هـاي     
رياستي، نظام هايي هستند كه در آنها، تفكيك كامل قوا حاكم است و قوه مجريه و رئـيس آن،  

آن، بـر عكـس   بر قوه مقننه، برتري دارد و از آزادي عمل و اختيـار بسـياري برخـوردار اسـت     
به عبارت  هاي پارلماني هستند كه در آنها، قوه مقننه موجد قوه مجريه و مسلط بر آن است. نظام
گوي  در عين تفكيك و تمايز، بايد مسئول و پاسخو  قوه مجريه به قوه مقننه وابسته است ديگر،

رياسـتي، در حـد وسـط ايـن دو،      . نظام هاي نيمهقوه مقننه باشد چراكه از آن ناشي شده است
به اين معنـي كـه قـوه مجريـه و     . هستندآميزه اي از نظام هاي رياستي و پارلماني دارند و   قرار

قـوه مقننـه و مجلـس دارد و    رئيس آن، يك دسته برتري ها و استقلال عمل هـايي نسـبت بـه    
(قاضي شريعت پنـاهي،  مقابل، قوه مقننه نيز بر كار قوه مجريه به طور نسبي نظارت مي كند. در

  )557- 552، صص1، ج 1376
به نظر مي رسد كه مدل حقوقي نظام جمهوري اسلامي گرچه هيچكدام از دو مدل رياستي 
و پارلماني نيست؛ اما در عين حال با نظام هاي نيمه رياستي هم متفاوت است زيرا نظـام هـاي   

ياستي شبيه ترند تـا پارلمـاني؛ ولـي    نيمه رياستي گرچه نه رياستي هستند و نه پارلماني اما به ر
اسـتي؛ فـرق مـدل حقـوقي نظـام      نظام جمهوري اسلامي به پارلماني نزديـك تـر اسـت تـا ري    

يـن مـدل هـا در مجمـوع از جهـت      اسلامي با نظام هاي نيمه رياستي اين است كه ا  جمهوري
هـوري اسـلامي   ها، بيشتر به رياستي نزديك ترند تا به پارلماني اما مدل حقوقي نظام جم ويژگي

ژگـي هـا، بيشـتر بـه پارلمـاني      گرچه نه رياستي است و نه پارلماني، در مجمـوع از جهـت وي  
تر است تا به رياستي. به نظر نگارنده، شايسته است از اين مدل به عنوان مدل چهـارمي   نزديك

  تحت عنوان نيمه پارلماني در مقابل مدل نيمه رياستي ياد بشود.
  
فرامين رئيس «در فقه شيعه و قانون اساسي ايران با  »احكام حكومتي« نسبت. 3

  وق اساسيدر حق »كشور
براي اين كه جايگاه احكام حكومتي را در حقوق اساسي در بيابيم لازم است كه در ابتدا، منـابع  
حقوق اساسي را مورد مطالعه و بررسي مجدد قرار دهيم. علماي حقوق اساسي، منابع اين علم 

  يا مشترك و خاص تقسيم مي كنند:را به دو قسم عام 
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 منابع عام يا مشترك 1.3
  اين منابع كه مشترك در ميان همه نظام هاي سياسي هستند عبارتند از:

 ،هـا  هـاي حقوقـدان   نظريـه  ،هـاي قضـايي   رويـه  ،همه پرسـي  ،قوانين عادي قانون اساسي،«
، 1390(بوشـهري،   »كشـور فرامين رئـيس   ،عرف و آداب و رسوم ،هاي داخلي مجلس نامه آيين

  )89، ص1، ج 1376و قاضي شريعت پناهي، 19-  6صص 
  

 منابع خاص (در جمهوري اسلامي ايران) 2.3
منابع خاص حقوق اساسي در جمهوري اسلامي ايران است.  - در اينجا - مقصود از منابع خاص

سـنت،  ، (كتـاب  ادلـه شـرعيه  « :اين منابع در كتب حقـوق اساسـي ايـن گونـه ذكـر شـده انـد       
 اجماع)، نظريه هاي تفسـيري شـوراي نگهبـان، مصـوبات مجمـع تشـخيص مصـلحت،         ،عقل

احكـام حكـومتي    ،مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگـي  ،مصوبات شوراي عالي امنيت ملي
  ، ص )1394. و شعباني، 75 -  68، صص 1ج 1377(هاشمي،  »رهبري

نوان منبع خاص حقوق اساسي كه از آن به ع» احكام حكومتي رهبري«اگر خوب دقت كنيم 
است كه از منـابع  » فرامين رئيس كشور«همان در واقع، در جمهوري اسلامي ايران ياد مي شود 

در » رهبـر «در فارسـي اسـت و   » فرامين«در عربي، معادل » احكام«عام و مشترك مي باشد زيرا 
اوت از چيـزي متف ـ » احكـام حكـومتي رهبـري   «اسـت. بنـابر ايـن    » رئـيس كشـور  «ايران نيـز  

حقوق اساسي در همه كشورها و به منزله قانون در همـه   عام كه از منابع» رئيس كشور  فرامين«
  .نمي باشدو امري مختص نظام جمهوري اسلامي  شود، نيست ميسياسي محسوب  هاي نظام

  
هاي رياستي، پارلمـاني   يف و اختيارات رئيس كشور در نظامملاحظاتي در وظا .4

  و نيمه رياستي
طور كلي بررسي وظايف و اختيارات رؤساي كشورها در سه نظام رياستي، نيمـه رياسـتي و   به 

  پارلماني، مستلزم توجه به سه ملاحظه حقوقي است:
  قوه مجريه؛ رياست  رياست كشور و تفكيك يا تجميع جايگاه. 1

در هر نظامي، رئيس كشور، رئيس قوه مجريه نيست بلكـه در   بدين معني كه ضرورتاً
هاي  ؛ بر خلاف نظاماست منفك، رياست كشور از رياست قوه مجريه هاي پارلماني نظام
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هر دو در دسـت   رياست كشور و رياست قوه مجريه كه در آنها، رياستي و نيمه رياستي
  يك نفر است.

  ؛ مقام مقام و پراختيارترين بالاترين ميان تفكيك. 2
يعنـي   مقام نيسـت.  پراختيارترينمقام،  در هر نظامي، بالاترين بدين معني كه ضرورتاً

گرچــه در نظــام هــاي رياســتي و نيمــه رياســتي، بــالاترين مقــام(يعني رئــيس كشــور) 
رئـيس   وظـايف و اختيـارات    پراختيارترين مقام هم هست اما در نظام هـاي پارلمـاني،  

م از نفـر دو  در اين نظام ها، اولاً مجريه بيشتر از رئيس كشور است؛ به عبارت ديگر،  قوه
هـاي   نظـام  وظايف و اختيارات هـر دو مقـام بـه نسـبت    است و ثانياً  پراختيارترنفر اول 

  .است تر پائين رياستي و نيمه رياستي
  ؛ ويژهدي و عاوظايف و اختيارات رؤساي كشور به  . تفكيك3

بــدين معنــي رؤســاي كشــور در نظــام هــاي مختلــف، داراي دو دســته وظــايف و  
ايف و اختيارات عادي كه مربوط به شـرايط عـادي اسـت و    هستند؛ يكي، وظ  اختيارات

ديگري، وظايف و اختيارات ويژه، كه مختص شرايط استثنايي و ويژه است و همان گونه 
اختيـار صـدور   «كه قبلاً اشاره كرديم از اين امر در منابع عام حقوق اساسي تحت عنوان 

يك اختيـار ويـژه اسـت كـه      ياد مي شود. به عبارت ديگر اين اختيار،» فرامين حكومتي
است آن جايي كه نمي توان با قـانون عـادي مشـكل را      مختص شرايط استثنايي و ويژه

حل كرد لذا بناچار رئيس كشور با استفاده از  وظايف و اختيارات ويژه خود، مشـكل را  
  مرتفع مي كند.

 
  مجريه در دو نظام تجميعي و تفكيكي ةاختيارات رئيس كشور و رئيس قو 1.4

كه در آنها،  )رياستي و نيمه رياستي( نظام هاي تجميعي توجه به اين نكته ضروري است كه در
يك نفر جمع شده است، اختيارات رئيس كشور رياست كشور و رياست قوه مجريه هر دو در 
  ؛بسيار بالاست. مثال: امريكا، روسيه و فرانسه

كه در آنها، رياست كشور از رياست قوه مجريـه   پارلماني) عمدتاً(تفكيكينظام هاي  اما در
نظام هاي  ، به نسبترياست كشور و رياست قوه مجريه اختيارات هر دو مقامِ اولاًاست  منفك

بيشـتر از رئـيس كشـور اسـت؛     در آنها اختيارات رئيس قوه مجريه  ثانياًاست و  كمتر، تجميعي
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اسـت. مثـال: انگلسـتان،     پراختيـارتر اول  نفر دوم از نفـر در نظامهاي تفكيكي، عبارت ديگر،   به
  آلمان، هند، ژاپن، عراق

  
  هاي سياسي جايگاه رئيس كشور در ايران در تطبيق با سه مدل نظام .5

از بررسي سه مدل رياستي، نيمه رياستي و پارلماني و مقايسه جايگاه رئيس كشور در ايـران بـا   
 آنها مي توان نتايج زير را به دست آورد:

. انتخاب غيرمستقيم 2. تفكيك رياست كشور از رياست قوه مجريه 1ان از جهت؛ الف) اير
. پراختيارتر بودن رئيس قوه مجريه نسبت بـه رئـيس كشـور، شـبيه نظـام هـاي       3رئيس كشور 

  پارلماني است و در نقطه مقابل نظام هاي رياستي و نيمه رياستي قرار دارد. 
جريه شبيه نظام هاي نيمه رياستي و تا حـدي  ب) اما از جهت انتخاب مستقيم رئيس قوه م

  رياستي است.
و اين قسمي از دليل ما براين مدعاست كه مدل حقوقي نظام ايران به پارلماني شبيه تر است 

  تا رياستي؛ و به عبارت ديگر، نيمه پارلماني نيمه رياستي است( با غلبه پارلماني بر رياستي). 
  
در ايران با رؤساي كشور در الگوهاي اصـلي   وظايف و اختيارات رهبر ةمقايس .6

  گانه هاي سه مدل
در اين قسمت از بحث در پي مقايسـه وظـايف و اختيـارات عـادي و ويـژه رهبـري در نظـام        
جمهوري اسلامي با وظايف و اختيارات عادي و ويژه رؤساي كشور در امريكا، فرانسه، روسيه 

رياستي، پارلماني و نيمه رياستي هسـتيم. لـذا در   الگوهاي اصلي نظام هاي  و انگليس به عنوان
ابتدا وظايف و اختيارات رهبر را از قانون اساسي جمهوري اسلامي ذكر مي كنـيم سـپس آن را   

  با وظايف و اختيارات رؤساي اين كشورها مقايسه مي كنيم.
  

  وظايف و اختيارات رهبر در قانون اساسي جمهوري اسلامي  1.6
  بر در جمهوري اسلامي ايران عبارت است از:وظايف و اختيارات ره

فرمـان همـه پرسـي،    . 2نظارت بر حسن اجـراي آنهـا،     . تعيين سياست هاي كلي نظام و1
عزل و نصـب و  . 5اعلان جنگ و صلح و بسيج نيرو ها، . 4فرماندهي كل نيرو هاي مسلح،   .3
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قبول استعفاي: رئيس قوه قضائيه، رئيس صدا و سـيما، رئـيس سـتاد مشـترك، رئـيس سـپاه و       
 نظيم روابـط قـوا،  تحل اختلاف و . 6شوراي نگهبان،   فقهايفرماندهان عالي نظامي و انتظامي، 

عفـو يـا تخفيـف مجـازات     . 9پذيرش عزل رئيس جمهور،  . 8تنفيذ حكم رئيس جمهور،  . 7
نفـر از   10. تعيـين  11اعضاي ثابت و متغير مجمع تشـخيص مصـلحت   . تعيين 10محكومين، 

 . حـل معضـلات نظـام كـه از طـرق عـادي قابـل حـل نيسـت.         12،  اعضاي شوراي بازنگري
  قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.) 112، 110، 57  اصول(
  

  هاي رياستي و نيمه رياستي وظايف و اختيارات رؤساي كشور در نظام 2.6
رياستي و نيمه رياستي مثـل امريكـا، فرانسـه و روسـيه، رؤسـاي كشـورها داراي        هاي در نظام

  وظايف و اختياراتي به شرح ذيل هستند:
  

  وظايف و اختيارات رئيس جمهور امريكا  1.2.6
  رئيس جمهور امريكا داراي وظايف و اختيارات زير است:

. عفـو و  3ندهي كل قـوا،  فرما. 2 ،نظارت، حراست، حفاظت و پشتيباني از قانون اساسي. 1
عهدنامه با كشـورهاي خـارجي بـا موافقـت مجلـس سـنا،        انعقاد. 4، تخفيف مجازات مجرمان

تعيين قضات . 7، . عزل و نصب مقامات عاليه دولت6، تعيين سياستهاي كنوني و آينده كشور  .5
اختيار . 9نا، انعقاد و لغو قرارداد هاي خارجي بدون احتياج به تأييد مجلس س. 8محاكم فدرال، 

اعـلام   .11، . تعطيلـي موقـت كنگـره   10مخالفت با مصوبات مجالس قانونگذاري (حق وتـو)،  
، ملـي  وضـعيت فـوق العـاده   اعـلام    .13، اعلام عليه يك كشور تحريم  عمال. ا12، صلحو جنگ

اختيارات ويژه در موارد اضطراري: رئيس جمهور مي تواند هرگونه اقدامي را با هـر گونـه     .14
قانون اساسـي   2اصل  4و 3و 2و1(بخش هاي  قدر باشد به اجرا بگذارد.كيفيت و سياستي كه م

  و احكام اجرائي ناشي از آن) 1789امريكا مصوب 
مخالفـت بـا   براي اطلاع بيشتر از كميت و كيفيت اعمـال حـق رئـيس جمهـور امريكـا در      

 جدول زير كه نمونه اي از وتوهاي رؤساي جمهـور  مصوبات مجالس قانونگذاري (حق وتو)،
  امريكاست مي تواند تا حدي گويا باشد:
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  رئيس جمهور  مدت (سال)  از  تا  تعداد وتو وتوي لغو شده

 كالوين كوليچ 6 1923 1929 50 4

 جرالد فورد 3 1975 1978 66 12

 رونالد ريگان 8 1981 1989 78 9

 تئودور روزولت 8 1901 1909 82 1

 گرانت 8 1869 1877 93 4

 آيزنهاور 8 1953 1961 181 2

 هري ترومن 8 1945 1953 250 12

7 584 1889  
1897 

1885  
 كليولند 8 1893

 فرانكلين روزولت 13 1933 1945 635 9

(U.S. Senate: Vetoes, 1789 to Present. June 29, 2020. Accessed October 25, 2020.) 
(https://www.senate.gov/legislative/vetoes/vetoCounts.htm) 

توجه به اين آمار، ميزان و كميت استفاده رؤساي جمهور امريكا از اين اختيار فراقـانوني را  
سبت بسيار كم وتوهـايي كـه لغـو شـده نيـز      به نمايش مي گذارد. در اين خصوص، توجه به ن

  گوياي اختيار بسيار بالاي رئيس جمهور در امريكاست.
  

  وظايف و اختيارات رئيس جمهور فرانسه  2.2.6
و احكام اجرائي آن، وظايف و  1958مطابق قانون اساسي جمهوري پنجم فرانسه مصوب سال 

  اختيارات رئيس جمهور فرانسه عبارت است از: 
تعيـين نخسـت وزيـر و پـذيرش     . 3عفـو خصوصـي مجرمـان،    . 2، فرماندهي كـل قـوا  . 1

توشيح مصوبات . 5عزل و نصب وزيران با پيشنهاد نخست وزير و پذيرش وي،  .4او،   استعفاي
اعلان جنگ و صلح و اقدامات . 7 ،عزل و نصب مقامات كشوري و لشكري و سفرا. 6 ،مجلس

موافقت با تجديـد نظـر    .9تشخيص موارد و زمان رفراندم، اعلام و . 8 ،ويژه در شرايط بحراني
رياست شوراي عالي قضـايي،  . 11 ،تعيين سه عضو شوراي قانون اساسي. 10 ،در قانون اساسي

اختيـارات   .14 برخورداري از مصونيت قانوني .13(يك بار در سال)،  انحلال مجلس ملي .12
  ).1376قانون اساسي فرانسه، ويژه: عمل كردن به جاي سه قوه در شرايط خاص. (
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 16توجـه داشـت كـه مطـابق اصـل      جمهور فرانسه، بايـد   در توضيح اختيارات ويژه رئيس
اساسي جمهوري پنجم، هر گاه در فرانسه، نهادهاي جمهـوري، اسـتقلال ملـي، تماميـت      قانون

 ارضي يا اجراي تعهدات بين المللي به طور جدي و فوري در معـرض تهديـد قـرار بگيرنـد و    
عملكرد منظم قواي عمومي مختل شود، رئيس جمهور مي تواند اقدامات ويژه اي را بدون نياز 

  به تأمين نظر مجلس ملي و دستگاه قضائي به موقع اجرا بگذارد.(همان)
قانون اساسـي فرانسـه ، رئـيس جمهـور در قبـال       68و اين در حالي است كه مطابق اصل 
م مي دهد مسؤول و پاسخگو نبوده و داراي مصـونيت  اقداماتي كه در اجراي وظايف خود انجا

نمـي تواننـد وي را    حقوقي و قضايي است يعني نه پارلمـان و نـه دسـتگاه قضـايي هيچكـدام     
 بازخواست و پيگرد قانوني و قضايي قرار دهند.(همان)مورد

  
  وظايف و اختيارات رئيس جمهور روسيه 3.2.6

  ي  وظايف و اختيارات زير است:در جمهوري فدراتيو روسيه، رئيس جمهور دارا
هماهنـگ كـردن همـه    . 2، تعيين جهت گيريهـاي اساسـي سياسـت داخلـي و خـارجي     . 1
پيشنهاد عزل و نصب رئيس بانك مركزي، . 4انتصاب رئيس هيئت دولت، . 3هاي دولتي،  ارگان

. رياسـت شـوراي   6عزل و نصب قضات دادگاه قانون اساسي دادگاه عالي و دادسـتان كـل،   . 5
عزل و نصب فرماندهان عالي نيروهاي مسلح . 8تصويب دكترين نظامي كشور، . 7، عالي امنيت

امضـاي قـوانين فـدرال،    . 11تقديم لـوايح بـه دومـاي دولتـي،     . 10 ،اعلام رفراندوم. 9 ،و سفرا
اعـلان حالـت فـوق العـاده،     . 14 ،اعلان حكومت نظـامي . 13فرمانده كل نيروهاي مسلح،   .12
، . صــدور فــرامين حكــومتي17برخــورداري از مصــونيت قــانوني، . 16 ان، عفــو محكومــ  .15
قـانون اساسـي جمهـوري     4از فصـل   93تـا   80( اصـول   انحلال مجلس دومـاي دولتـي.    .18

  روسيه.)  فدراتيو
  

هـاي   وظايف و اختيارات رهبر در ايران با رؤسـاي كشـور در نظـام    ةمقايس 4.2.6
 رياستي و نيمه رياستي

(قانوني) رهبر در ايران با رئيس جمهور در امريكـا،   وظايف و اختيارات عادي از مقايسه الف)
  فرانسه و روسيه مي توانيم به نتايج زير دست پيدا كنيم:
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كشـور و رياسـت قـوه مجريـه هـر دو      از آن جايي كه در سه كشور ياد شـده، رياسـت   . 1
كشـور در ايـن   رئـيس  وظايف و اختيـارات عادي(قـانوني)    دست يك نفر است لذا  در

ها بسيار بالاتر از رهبري در ايران است كه فقط جايگاه رياست كشور را دارد و قسم  نظام
عمده اي از اختياراتش به وسيله رئيس جمهور كه رياست قوه مجريه را در دسـت دارد  

 محدود مي شود.

را در  علاوه بر آن، اگر مجموع وظايف و اختيارات عادي(قانوني) رهبر و رئيس جمهور. 2
ايران با هم جمع كنيم باز اين مجموع، از وظايف و اختيارات رئيس كشور در هر كـدام  
از اين سه نظام، كمتر مي باشد زيرا در اين سه نظام، وظايف و اختيارات مـازادي بـراي   
رئيس كشور پيش بيني شده كه در ايران نه براي رهبر و نه رئـيس جمهـور پـيش بينـي     

انعقـاد و لغـو قـرارداد هـاي     رئيس جمهور امريكا داراي اختيـار:  نشده است. براي مثال 
عليه يك  تحريم  عمالا، تعطيلي موقت كنگرهخارجي بدون احتياج به تأييد مجلس سنا، 

اسـت. همچنـين رئـيس جمهـور فرانسـه داراي       ،ملي وضعيت فوق العادهاعلام   ،كشور
برخـورداري از مصـونيت   و  نحلال مجلـس ملـي  ارياست شوراي عالي قضايي، اختيار: 
اعلان حكومت نظامي، اعلان حالـت  : رئيس جمهور روسيه داراي اختيار است و قانوني

؛ انحـلال مجلـس دومـاي دولتـي اسـت     برخورداري از مصـونيت قـانوني،    فوق العاده، 
حالي كه نه رهبر و نه رئيس جمهور، هيچكدام اختيار قـانوني و عـادي اعمـال ايـن       در

 اختيارات را ندارند.

ان بـا رئـيس جمهـور در    اختيارات ويـژه رهبـر در ايـر   خصوص مقايسه وظايف و درب) 
شده نيز عرض مي شود كه به اين وظايف و اختيارات رهبري در ايران در دو جـا  كشور ياد  سه

» ولايـت مطلقـه امـر   «كه تعبير  57در قانون اساسي جمهوري اسلامي اشاره شده يكي در اصل 
معضـلات نظـام كـه از طـرق عـادي      حـل  « كه اختيار 110اصل  8رفته و ديگري در بند كار به

 را براي رهبري ذكر مي كند.» حل نيست قابل

اختيار مخالفت با مصوبات مجالس «در امريكا اختيارات ويژه براي رئيس جمهور را يكي از 
و ديگري از اختيارات ويژه رئيس جمهور در شرايط خاص كـه بـه او    (حق وتو) »گذاري قانون

را مـي دهـد   » بـا هـر گونـه كيفيـت و سياسـتي كـه مقـدر باشـد        انجام هرگونه اقدامي «اختيار 
كه از ادات اطلاق اسـت در ايـن عبـارت، رسـاننده مفهـوم      » هر«فهميد؛ در واقع واژه   توان مي

  ولايت مطلقه رئيس جمهور امريكا است.
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برخــورداري از «ايــن نــوع از اختيــارات ويــژه بــراي رئــيس جمهــور فرانســه را از تعبيــر 
) و 16اصـل  »( عمل كردن به جاي سه قوه در شـرايط خـاص  «) و 86(اصل  »قانوني  مصونيت

صدور فـرامين  «و اختيار » برخورداري از مصونيت قانوني«براي رئيس جمهور روسيه از اختيار 
  مي توان فهميد.» حكومتي
يابيم  ؤساي كشور در اين سه نظام درمياين از مقايسه اختيارات ويژه رهبر در ايران با ربنابر

در هر چهار نظام، رئيس كشور علاوه بر اختيارات قانوني و عادي، داراي اختيارت خاص و كه 
كـه بـا توجـه بـه     ويژه اي است كه بر اساس آن مـي توانـد قـوانين عـادي را ناديـده بگيـرد.       

گويي و مصونيت رؤساي جمهور در فرانسه و روسيه و كميت بالاي اعمال حق وتو  پاسخ  عدم
مريكا مي توان ادعا كـرد كـه در ايـن حـوزه نيـز رهبـري در ايـران از        از سوي رئيس جمهور ا

  اختيارات محدودتر و نظارت پذيرتري برخوردار است. 
 

  هاي پارلماني وظايف و اختيارات رؤساي كشور در نظام 3.6
رياست  همانند انگلستان، آلمان، هند، ژاپن و عراق،، پارلمانييادآوري مي شود كه در نظام هاي 

ايـن جهـت، شـبيه نظـام هـاي      كـه ايـران نيـز از    اسـت   منفـك كشور از رياست قـوه مجريـه   
نظـام هـاي    ، بـه نسـبت  رئيس كشـور وظايف و اختيارات   در اين نظام ها، لذااست.   پارلماني

. در اينجا نگاهي گذرا به  وظايف و اختيارات رئيس كشـور  ، پائين استرياستي و نيمه رياستي
  انگليس و ژاپن مي اندازيم:در دو كشور 

  
  انگلستان ةوظايف و اختيارات ملك 1.3.6

رد و از وظـايف و اختيـارات ذيـل    ملكه يا پادشاه در انگلستان، رياست كشـور را بـر عهـده دا   
  خوردار است:بر

عـزل و نصـب   . 2، . انعقاد و فسخ قراردادهاي بين المللي بدون نياز به تصـويب مجلـس  1
انتصاب اعضاي مجلس لردها متشـكل از  . 5تعطيلي پارلمان، . 4مجلس، انحلال دو . 3وزيران، 

فرماندهي كل نيروهـاي  . 8توشيح لوايح و طرحها، . 7تنفيذ و عزل  نخست وزير، . 6لرد،  926
تعيين عـالي تـرين مقـام قضـايي كشـور،      . 10تعيين نخست وزير در شرايط خاص، . 9مسلح، 

، 1390.( بوشـهري،  مصونيت مطلق در برابر قـانون . 12عفو و تخفيف مجازات محكومين،   .11
  )575، ص.1376و قاضي شريعت پناهي،  266- 264 صص
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  وظايف و اختيارات امپراتور ژاپن 2.3.6
  وظايف و اختيارات امپراتور ژاپن به قرار ذيل است:

. نصب رئيس قضات ديوان عالي كشور پـس از  2. نصب نخست وزير منتخب مجلسين؛ 1
. توشيح و صدور فرمان اجراي اصلاحات قانون اساسي، قوانين عادي و 3ران؛ معرفي هيأت وزي

حـق انحـلال   .5، . داشتن حق دعوت بـه تشـكيل مجلسـين   4تصويب نامه هاي هيأت وزيران؛ 
. تاييـد، نصـب و   7. اعلام انتخابات عمومي براي تعيين اعضاي مجلسين؛ 6مجلس نمايندگان؛ 

نيز تاييد اختيارات تام و استوارنامه سـفيران و نماينـدگان   عزل وزيران و ساير مقامات دولتي و 
ي، تخفيـف و تعويـق مجـازات و    . تاييد عفـو عمـومي و اختصاص ـ  8سياسي كشور در خارج؛ 

. تاييد اسناد و مدارك سياسي به ترتيبي كه قـانون پـيش بينـي كـرده؛     9حقوق محكومين؛   اعاده
 سـفيران و نماينـدگان سياسـي خـارجي؛    . پـذيرش  11 اعطاي نشان هـاي افتخـار دولتـي     .10

  )1368اساسي ژاپن، تهران،   قانون(
  

هـاي   وظايف و اختيارات رهبر در ايران با رؤسـاي كشـور در نظـام    ةمقايس 3.3.6
  پارلماني

از مقايسه  وظايف و اختيارات عادي(قانوني) و ويژه(فرا قانوني) رهبر در ايران با رئـيس   الف)
  ي توانيم به نتايج زير دست پيدا كنيم:كشور در انگلستان و ژاپن م

اين دو نظام، مقايسه كنيم شاهد  اگر وظايف و اختيارات رهبر در ايران را با رئيس كشور در
وظايف و اختيارات فوق العاده و مازادي براي رئيس كشور در اين دو كشور هستيم كه رهبر در 

  ايران فاقد آنهاست؛ همچون:
انعقاد و فسخ قراردادهاي بين المللي بـدون نيـاز بـه تصـويب     « ملكه انگليس داراي اختيار:

انتصـاب اعضـاي   «، »تعطيلـي پارلمـان  «، »انحلال دو مجلس« ،»عزل و نصب وزيران«، »مجلس
 ،»هــا توشــيح لــوايح و طــرح«، »عــزل  نخســت وزيــر«، »لــرد 926مجلــس لردهــا متشــكل از 

كـه رهبـر در ايـران    » برابـر قـانون  مصونيت مطلق در « ،»نخست وزير در شرايط خاص  تعيين«
 كدام از آنها را ندارد. هيچ

اعلام انتخابـات عمـومي   «؛  »حق انحلال مجلس نمايندگان« امپراتور ژاپن نيز داراي اختيار:
اييـد  ت«، »تاييد، نصب و عزل وزيـران و سـاير مقامـات دولتـي    «؛ »براي تعيين اعضاي مجلسين

تاييد اسناد و مدارك «؛  »مايندگان سياسي كشور در خارجاختيارات تام و استوارنامه سفيران و ن
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پذيرش سفيران « ، »اعطاي نشان هاي افتخار دولتي«؛ »سياسي به ترتيبي كه قانون پيش بيني كرده
اعلام انتخابات عمـومي بـراي   «؛ »حق انحلال مجلس نمايندگان«؛ »و نمايندگان سياسي خارجي

ارد پيش گفته از  وظايف و اختيارات امپراتور ژاپـن  كه هيچكدام از مو» تعيين اعضاي مجلسين
را رهبري در نظام جمهوري اسلامي ندارد. و جالب اينجاست كه گفته مي شود ملكه انگليس و 

  امپراتور ژاپن داراي مقام تشريفاتي هستند.
چنين لازم است به اين نكته اشاره شـود كـه در خصـوص مقايسـه ماهيـت وظـايف و        هم

پارلمـاني و تفكيكـي از جملـه نظـام     نظام هـاي   كشور و رئيس قوه مجريه دراختيارات رئيس 
جمهوري اسلامي ايران، وظايف و اختيارات رئيس كشور، بيشتر، ماهيت راهبـردي، كـلان، در   

در آن دارد و داراي آثـار   تعـادل و  نظـام سياسـي و ايجـاد ثبـات    كليت و اصالت  جهت حفظ
تر،  رئيس قوه مجريه، بيشاما  وظايف و اختيارات  ست.مدت و از تعدد كمتري برخوردار ادراز

مقطعـي و از  است و داراي آثار كوتاه مـدت و   معيشتيو  اجرائي داراي ماهيتي كاربردي، خرد،
  است. تري برخوردار تعدد بيش

  
  گيري نتيجه. 7

ها نشان مي دهد كه نظريه ولايت مطلقه و احكـام حكـومتي مخـتص نظـام جمهـوري       بررسي
كه يك نظام ديني است، نمي باشد بلكه نظام هاي سياسي غيـر دينـي و سـكولار نيـز     اسلامي 

، »فـرامين رئـيس كشـور   «داراي مابازاء و بديلهايي براي اين نظريـه، تحـت عنـاويني همچـون     
هستند كه رؤسـاي كشـورها از طريـق اعمـال آنهـا،  وظـايف و       » حق وتو«و » اختيارات ويژه«

دا مي كنند. توجه به اين نكته ضروري است كـه مفهـوم مطلـق در    اي پي اختيارات وسيع و ويژه
فظـي اسـت يعنـي گرچـه در لفـظ      اصطلاح فقهـي بـا اصـطلاح حقـوقي آن داراي اشـتراك ل     

و دارد اما در معنا داراي تفـاوت اسـت؛ بـدين صـورت كـه مطلـق در فقـه، غيـر تـام            اشتراك
ارت ديگر ولايت فقيه فقط نسبت به است لكن در حقوق، تام و افَعالي مي باشد. به عب  احَكامي

امكـان صـدور آن از سـوي حـاكم      اقسام احكام شرعي مطلق است نه نسبت به هر فعلـي كـه  
دارد و همچنين اعمال آن، داراي محدوديت هايي همچون اسـتثا بـودن، موقـت بـودن،       وجود

  وجود مصلحت، اجتماعي بودن و ... است.
كـه از آن بـه عنـوان منبـع خـاص      » رياحكـام حكـومتي رهب ـ  «سپس بررسي كـرديم كـه   

فـرامين رئـيس   «همـان  در واقـع،  اساسي در جمهـوري اسـلامي ايـران يـاد مـي شـود         حقوق
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است كه از منابع عام و مشترك حقوق اساسي در همه كشورها و به منزله قانون در همه   »كشور
  .اشدنمي بو امري مختص نظام جمهوري اسلامي  شود، نيست ميسياسي محسوب  هاي نظام

چنين گفته شد كه وظايف و اختيارات رؤساي كشورها در نظام هاي حقـوقي مختلـف،    هم
  مستلزم توجه به سه ملاحظه حقوقي است:

 قوه مجريه؛ رياست  رياست كشور و ميان تفكيك. 1

وري اسـلامي ايـران بـر خـلاف     كه بر اساس آن، رئيس كشور(رهبر) در نظـام جمه ـ 
هـر دو   رياست كشور و رياست قوه مجريه كه در آنها، هاي رياستي و نيمه رياستي نظام

  يك نفر است؛ به نسبت از اختيارات كمتري برخوردار است.دردست 
 ؛مقام مقام و پراختيارترين بالاترين ميان تفكيك. 2

كه مطابق آن در نظام جمهوري اسلامي ايران، رئيس جمهور كـه مقـام دوم اسـت از    
  پراختيارتر است.رهبر كه بالاترين مقام مي باشد 

 ؛ويژهو ) قانوني(دي عاوظايف و اختيارات رؤساي كشور به  . تفكيك3

كه بر اين اساس، وظايف و اختيارات قانوني(عادي) رهبر در جمهـوري اسـلامي بـه    
هاي نوع اول (رياستي و نيمه رياستي) بسيار پايين است و  نسبت رؤساي كشور در نظام
  نوع دوم (پارلماني) قابل مقايسه است.هاي  فقط با رؤساي كشور در نظام

و وظايف و اختيارات ويژه رؤساي كشور (چه نوع اول يعني تجميعي و چه نوع دوم 
  يعني تفكيكي) به نسبت رهبر در ايران به مراتب گسترده تر و غير قابل كنترل تر است.
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